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 بعد از جور بخيری،  با ناراحتی آميخته با خشم .يک روز قبل دوستی ازامريکا برايم تيلفون کرد
صاحب خبر داريد که در سايت مورد علاقه ما به مجيد زنده  ياد اھانت و بھتان زده : " ... چنين گفت 

اھانت و : " ، که من از وی در مورد سوال کنم، به صحبت اش ادامه داد   تأمل کندبدون آنکه" . اند
تھمت و بھتان به مجيد آغا را کسی از سايت افغان جرمن  در نوشته نويسنده ای بنام مشايع که از آغا 

ه ياداشت اداره،  يعنی ادار:  صاحب به نيکوی ياد نموده ، داخل کرده و در پايان جمله اش نوشته 
به . از اين خبر تعجب و يکنوع ناراحتی ناشی از سن و سال ھم بمن دست داد. “افغان جرمن آنلاين 

آن نوشته را داری  که برايم : " از وی پرسيدم . خاطری که من مجيد آغا را بدرستی می شناختم
ر جوابم ، آن دوست ھيجان زده د"  جرمن را می گويم -بخوانی ، ھمان  نوشتۀ اداره سايت افغان 

در اول متوجه نشدم  چند ساعت بعد که متوجه شدم که آن جمله را از نوشتۀ  نويسنده : " ابراز داشت 
  " .برداشته بودند

در آن روز دوستی مھمان ما بود از اھل نوشت و خوان که به گفته شماری از دوستان، وی شب 
لفونی برايش  معلومات دادم ،  وقتی که از متن صحبت تي. و روز در بين سايت ھا سرگردان است 

من حالا چيز نمی گويم وقتی که خانه رفتم، برايتان در مورد : " سرش را شور داده  اظھار داشت 
برای من  بسيار زياد درد آور است که يک سايت با اين ھمه سر و صدا و شور . صحبت خواھم کرد 

 خلق يک تن ازشخصيت ھای ملی وغوغای ضد روس بودن و به محکمه سپردن جنايتکاران پرچم و
کشور را که امتحان وطن پرستی اشرا دربند و زنجير و حلقه  و تازيانه وبرق دادن و دندان کشيدن و 
ده ھا نوع شکنجه  توسط خادی ھای آموزش  ديده در شوروی و تحت نظر مشاورين نظامی  روسی 

اصل قضيه در جای .   اھانت می کنندداده  اينطوربه اثبات رسانيده در کوته قلفی ھای خاد صدارت 
چند ساعت بعد اين دوست که من اجازه ندارم اسم وی را در اين " . ديگر است کريم زاده صاحب 

 نگاشته بگيرم ، از خانه اش که در نزديکی خانه ما موقعيت دارد ، برايم نوشته ذيل را در متن يک 
CDی که مناسب می بينم، بفرستم  فرستاد، و از من تقاضا کرد که آنرا درھر سايت .  

  
  :بھتر است عین  نوشته ارسالی آن دوست را  با هم یکجا ، در ذیل مطالعه نمائیم 
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با سفينه  پر سر و صدای ،  جرمن که ھم اکنون در آسمان پراز سايت-  مسئولين سايت افغان«

می باشند،  بدين سايت شان درحرکت اند ، دارای طرز تفکر و خط ديد ھای متضاد و نا ھم گون 
 ضد تجاوز  گيریمفھوم که  سه يا چھار تن  ازھمکاران بسيار نزديک آن سايت ،  افتخار موضع

امپرياليزم امريکا به افغانستان را دارند ، بقيه در راستای تحکيم قدرت امريکا و شرکايش در افغانستان 
اوز و اشغال کشور به جانب ديگر  قرار داشته  و ھمواره می کوشند ذھنيت نويسندگان را از قضيه تج

ً بعضا آنان ،سمت و سو داده،  آنان را درگير مسايل فرعی، بسيار بی اھميت و ضد وحدت ملی نموده
را در تقابل و رويا رويی با ساير افراد قرار داده باين تاکتيک کھنه، دولت دست نشانده را از 

 رھانيده به اشکال مختلف به آرايش اداره دست زيرضربات نقد و انتقاد افشاءگر نويسندگان وطن پرست
  .نشانده و حاميان بين المللی آن می پردازند

دو سه ساعت پيش، در سايت وزين گفتمان  نوشته ی  يک تن از ھواداران دلسوز جنبش انقلابی 
 که وی اصل  نوشته آقای مشايع و جمله افتراء و توھين به مجيد زنده ياد را. کشور را مطالعه کردم 

طوری . ًدر متن نوشته نامبرده توسط  فردی که بعدا در موردش  بيشتر خواھم نوشت، گنجانيده است
آن ھوادارصميمی نوشته آقای مشايع را اسکن کرده در سايت وزين . که به وضاحت خوانده می شود
  . گفتمان بدست نشر سپرده است 

ايم معرفی کرده بودند و من عکسھای آنان گردانندگان سايت، يعنی ھمان آقايانی را که دوستان بر
سعی زياد نمودم تا قاب صورت کسی را که به . ًرا قبلا درسايت شان ديده بودم ، در نظر مجسم کردم

در چشم . اين کار سخت ننگين و ناشريفانه مبادرت ورزيده ، در صفحه خاطرم ، به حرکت در آورم 
 اين عمل سخت ننگين مبادرت ورزيده، درنظرم سيمای کسی که به" خوش منظر"بر ھمزدن  تصوير

مفھوم کلمه روشنی  [بود که لبخند مصاف طلبانه تحويلم می داد " روشنی"تصويراز آقای . مجسم گرديد
ًمن  تعمدا تخلص وی را در اين مفھوم . محتوای تخلص ايشان را تداعی ميکند و ھمرديف آن می باشد 

 که از نشر مضامين بر -ن گرامی واحتياط کارسايت وزين گفتمان کنجانيده ام تا گردانندگا) روشنی ( 
 بھانه ای نداشته باشند برای -انگيزاننده و ضد تجاوز امپرياليزم امريکا به افغانستان اجتناب می ورزند 

  .]چاپ نکردن  اين نگاشته ،که گويا  نويسنده  ازکسی نام برده  و ھدفی را دنبال می کند و غيره 
 سايتی که به [چنين جمله ای را در نوشته ارسالی يک تن از نويسندگان سايت  " شنیرو"  آقای 

در تنھايی، يگان زنگه و زمزمه  و " دريای خروشان کارو پيکارش"گردش آن می نازد و در وصف 
 از ھمان آلاب ھای که در ھنگام سراييدن ، استاد بی مثال سر آھنگ زنداه ياد، در محافل (آلاب 

ھم به مثابه بالکه پيران و جوانان " روشنی" ف خاصی دربار پرست ھا ميکرد و آقای خصوصی طي
 ] ھم می نمايد )دربار، آن زمزمه ھا  و زنگه ھای استاد بی بديل آواز را به ذھن قوی اش می سپرد 

  .ًداخل کرده ظاھرا خواسته است تا ھمکاران  کليد دار سايت را يکی به جان ديگر بياندازد 
داشت من بر مبنای نورم ھای قبول شده  ژورناليزم و رسانه داری جھانی، ناشر اجازه دارد به بر

که در بين نگاشته ارسالی نويسنده ، قوس باز نموده و يا در پايان مقاله ارسال شده، نظرش را 
بلی، . ًمختصرا درج نمايد؛ مشروط بر اينکه در پايان ياداشت و يا تبصره اسم اداره نشراتی را بنويسد

بحث بر سرداشتن .  می باشد- اعم از گفتاری و شنيداری و ديداری-اين حق مسلم اداره ھر تريبون 
حق و نداشتن حق اداره درمتن نوشتۀ فرستاده شده ، زايد بوده ؛ مھم اين است که توھين کننده در پايان 

را اضافه نموده تا از " رهياداشت ادا"  خاطری  بهوی [ اضافه کرده است را"ياداشت اداره "جمله اش
يکطرف نويسنده را ملامت نمايد که واقعيت را در باره شخصيت مجيد انعکاس نداده و خوانندگان را 

بيشتری به تھمت و توھين خائينانه اش به " جاذبۀ"و " وزنه"می خواھد فريب دھد؛ و از جانب ديگر 
" مبارز" نه از يک فرد؛ بل از يک جمع اسطوره مقاومت بدھد که گويا حکم نوشته شده در مورد وی، 

 ].  می باشد-که سکان اين سايت پرخواننده را در دست دارند  -  افغانستان" نويسندگان سرشناس " و 
  .معنی و محتوای نوشته، مھم و در خور دقت و توجه می باشد، که ناشر چه نوشته است

اين ( :   در بين قوس  کنجانيده شده  جرمن که- حال بايد بر گرديم به  متن تبصره اداره افغان
لطفأ اگر . ادعا شايد درست نباشد، چون عبدالمجيد ھمچنان در قتل، آدم ربايی و دزدی دخيل بود

در مورد  يک "  جرمن-افغان"سايت " اداره "  .)ياداشت اداره. حقيقت را بيان می کنيد واقعبين باشيد
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 تجاوز، يعنی مجيد زنده ياد، سه حکم قاطع را بيرون  ھای مقاومت تاريخ مبارزات  ضدهتن از اسطور
  : داده است
  " .  آدم کشته . "است" قاتل " مجيد آغا - ١
  ). دزد و رھزن و غارتگر(است "  دزد "  مجيد - ٢
  ).، يعنی اختطاف کرده است " ربوده "کس و يا کسانی را . (است"  آدم ربا  "-٣

پذيرفته و گويا "   جرمن-اداره افغان "ورد مجيد را در حال حاظر مسئوليت احکام فوق، در م
درنفس امر . نوشته ای مبنی بر احساس ندامت به خاطر اين سه حکم دشمنانه ھم بيرون داده است 

 بخصوص  – شيوه کار پرچمی ھای محيل [اينچنين معذرت خواھی ھا کدام ارزش ماھوی ندارد 
"  بزعم خودشان ( ، کار و يا حرکتی  تخريب کننده ً ھمين است که اغلبا گپی-مخفی و نيمه مخفی 

ًرا   در برابر دشمنان خود،  آگاھانه و از روی پلان انجام ميدھند ، بعدا برای اينکه  اين " ) افشاء کننده
چی ھواداران طيفی که رھبر (گپ وکار و کردار رذيلانه ی شان  منجر به قطع رابطه با طرف مقابل 

، نگردد و بار )اند و يا ھر کس ديگری که در تقابل با آنھا  قرار داشته باشد آنان را  توھين کرده 
ديگر  وبازھم در موقع اش بتوانند، با ھمين شيوه ی ناشريفانه ، طرف مقابل را در برابر ديگران گويا 

ز وی نمايند ، و بار ديگر،  بدون غرور و عزت نفس که در اصل فاقد آن اند ، ا" افشاء" و يا" توھين" 
 –معذرت  بخواھند؛ زيرا بخوبی ميدانند در صورت قطع رابطه ، طرف مقابل به افشای بيرحمانۀ شان 

ًھمچنان ابعاد ديگر اين قطع رابطه و عواقب وخيم آن را که کلا به .  خواھد پرداخت-به طور علنی 
 (ل معذرت می خواھند ًبناء آگانه از طرف مقاب.  آنان می باشد ؛ در نظر می داشته باشند  وزيانضرر

 اين پرچمی -بر سيستانی  -  سابق  FSB -KGB  شکن از جانب  تحال بينديشيم که چه فشار طاق
به "  آزاد افغانستان –سايت افغانستان آزاد " وارد شده  که با -مخفی و قاتل ده ھا ھزار تن ھموطن  ما 

قطع رابطه نمود  و حملات ضربتی و  ") توھين به خانم جويا" ( کودکانه و بسيار خنده بر انگيزبھانه
 ؛ زيرا نويسنده ياداشت در بين قوس مرتکب ] )؟!افشا گر طيف رزمنده چپ انقلابی  را به جان خريده 

غلطی چاپی در رابطه با شخصيت انقلابی و ملی مجيد نشده ؛ طور مثال  اگربا حسن نيت تايپ می 
درچنين " نبود " ... در عوض  نوشته می شد  " مجيد يک شھيد جنگ مقاومت ضد روسی بود: "کرد 

تا جايی که من از جريانات درونی . اضافی يک اشتباه تايپی تلقی شده می توانست ) ن(حالتی حرف 
می باشد و اجازه نشر را يک تن "  روشنی"اطلاع دارم ، نوشته  از شخص آقای " اداره افغان جرمن"

ک . ق ( نبوده بل اختيار دار اصلی اين سايت ) ف( دی آقای  قرار اطلاع بع [)ف(از مسئولين  سايت 
 به وی ]دانش و تکنولوژی کمپيوترآگاھی و فھم اش در خور توجه می باشد  که در رابطه با می باشد) 

  . داده است 
 در ھيچ مورد از خود نشان ،که تا کنون نه کدام درخشش و نه کدام تلالوی" ( روشنی"  اين 

 و در جھت تحکيم ادارۀ  اين خاين ملی"غدارنادر" خانواده صف جمال و کمال نداده؛ مگر در و
بايد بنويسد که مجيد ، )  CIAشخص کرزی اين عضو بسيار مفتضح و رسوای سازمان استعماری و 

" و " ربوده"؛ کی و يا کی ھا را " کشته"کجا ودرکدام شھر  و به چه تاريخ ، کی و يا کی ھا را 
  . است" دزديده"مال و دارائی و پول کدام کس  و يا کسانی را کرده و " اختطاف 

اش ، درحال خزيدن " محترم"و " محبوب"شاه  "دموکراسی تاجدار"ازاوايل دھه " روشنی" آقای 
نکه افتخارعضويت   بود ، تا آ )" حزب دموکراتيک خلق "("  جمعيت دموکراتيک خلق "به داخل 

 خالقيار) ١(صديق فرھنگ  چون آقای [ زيستن را ،و جوار آنآورد و در جنب مخفيانه آنرا بدست 
اعظم  و وزير خارجه در دولت دست نشانده شوروی شاه محمد دوستصدراعظم در دولت پوشالی و 

 ديگر وابسته ھای قومی داکتر اکرم عثمان و"  توانای کشورۀنويسند "و" مبارز  " ، آقای)  ٢( سيستانی
.  آموخت ]ُھای چغل و خبرچين " دربار بويک"ھای قلم بدست  وساير و نيمه قومی دربار و بالکه 

ًاينھا و ھمرديفان شان که قبلا به آن لانه ساخته شده روسی پا نھاده بودند و از اجنتان روسی چيز ھای 
 و با اينھمه آموخته ھايشان اضافه براينکه  بعد  کرده بودندآموخته و خود به سطح اجنت روس ارتقاء

ا و تجاوز ارتش  شوروی، در نقش پناھنده به کشور ھای مورد نظر آنکشور تشريف بردند، از کودت
 . در خدمت آن کشور ھا قرار گرفتندو. دل شعبۀ استخبارات کشور ھای ميزبان را ھم به د ست آوردند

که يکی زير پوشش دفاع از داھيه خلق پشتون " روشنی" نمونه برجستۀ آن اعظم سيستانی وشخص 
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قمند به پژوھش و تجسس در امور تاريخ و ديگر در قالب دفاع از خانواده نادر غدار وپسر وعلا
 تا کسی  ، خودش را قايم نموده است،غدارترش ظاھر شاه و شعر وادب و ساز و تار و رقص و قرص

بيرون آنھا به راز اجنت بودن شان پی نبرد و نيم کاسه خيانت شانرا از زير کاسه پر نقش و نگار 
  .کشد ن

  " !  روشنی"آقای 
شما با تمام ريشه و توشه ای که از گذشته ھای دور با خود حمل می کنيد ، ھر گاه احکام 

شاه " ضبط احوالات "نابخردانه و ناشريفانه و ضد ارزشھای ملی سرھمبندی شده توسط  سيستم  ھای 
عبات خارجی خاد زير نظر ، ھمچنان ش" کام"و " اکسا" داود خان و شبکه ھای مخفی " مصونيت ملی"

 که ساختارھای آن يکی در -روسھا ، که شما از گذشته ھای دور و ھم اکنون در خدمت آن نھاد ھا 
 گام بر می  دارد ؛ به اضافه سيستم استخبارات کشور ميزبان را -وجود ديگری تداخل و تکامل کرده 

 ھواداران  افغان  و ھواداران ايرانی و ثابت کنيد ، منھم در پھلوی تان قرار گرفته از شما در برابر
منطقه ای اين شخصيت ملی ، چی که در برابر تمام مردم کشورم که اين مبارز شجاع را به مثابه يک 
تن از قھرمانان ملی جنگ مقاومت می ستايند ؛ قرار گرفته تا پای جان از کورسوی نور کاذب  

و نخواھم گذاشت که آن .  ر خواھم  خاستتان به دفاع ب"  فرھنگی- جھادی"شخصيت به اصطلاح 
. گردد خاموششما که رو به خاموشی می رود ؛ "  سياسی" و " فرھنگی" فانوس کاغذين رنگ باخته 

و مفتن ، مزورمکاروکه فرد بسيار بسيار ، کنم که من از صميم  قلب برای شمابراين نکته بايد تاکيد 
 و ضد وحدت ملی ھستيد و در ظاھر در ھيئت ن، نفاق افگ لمپن صفتی، دوپشت و دو رو،محيل 

بزله و " بزم آرا " و " فرھنگ دوست"و " ادب پرور" و " راستگو"و " صلح خواه"، " مرد مؤدب"
بودن  شما را در جريان " حق بجانب" که چاشنی  به اصطلاح  -دربار گونه (احساساتی گوی و 

د ي، عمر دراز آرزو می نمايم  تا باز ھم زنده باش يد در آمده ا) – به نمايش بگذاردصحبت با افراد بايد 
تان "  جھادی -فرھنگی" د که دود قير آگين و بويناک و مسموم کنندۀ شخصيت يو به چشم خويش ببين

  .که در حال سوختن است ؛ چگونه ھوا می کند 
 [را  من و رفقايم اين اسطوره مقاومت . من از مجيد نه معرفت حسی؛ بل شناخت منطقی دارم 

که پيش ازوی لھيب ھا ، ياری ھا ، آذرخش ھا ، سرمد ھا، داکتر دادگرھا ، داکتر رزبان ھا و دين 
محمد محمودی ھا درزندان پلچرخی که توسط خلقی ھای آدمکش  و حشيانه شکنجه می شدند و بعد از 

 زمانی که وی، بھمن ھا ، مسجدی ھا ، لطيف محمودی ھا ، ميرويس ھا، انجنير نادر علی ھا  در
قوای سوسيال امپرياليزم  روس مردم را قتل عام می کرد توسطه خادی ھای شرف باخته در درون 

و ساير رزمندگان انقلابی که در زير  غرزی ھا  فتاح ھا انجنير ھمچنان  زندان ھا  شکنجه می شدند؛ 
 ، به مثابه يک تن ]دند شکنجه ھای نھايت وحشيانه جلادان  اخوانی حماسه ھا آفريدند و به شھادت رسي

از قھرمانان انقلابی و ملی کشور، حرمت فراوان گذاشته تا پای جان از وی و ساير شخصيت ھای  
ً ابدا راه سازش و انقياد ،ً واقعا نستوه مبارزان راه پر افتخار اين. ملی و انقلابی کشور دفاع می نمائيم 
ھر گاه ما . شمن و اجيرانش تا پای جان نبرد کردندآنھا بر ضد د. و تسليم طلبی با دشمن متجاوز نبود
 بدانيم ، بر ماست که درتقابل آشتی ناپذير و حرکت فعال و ه انقلابیخود را وارث واقعی آنان در مبارز

َکه کشور ما را جر کرده و در اشغال دارند و از  -بی امان و بيرحمانه بر ضد تجاوزگران امروزی 
 قرار گرفته  نبايد در اتخاذ تصميم - ھيچگاھی يخ نمی کند  از کين شان،چرکين و پر دل  قصابی مردم

 و ساير ،خلق و پرچم و خاد و سازا ، يعنی مبارزه برضد متجاوزين امريکايی و قلاده بگردنان روسی 
جنايتکاران اخوانی ، لحظه ای ھم  دچار تردد  و درنگ گرديم ، که اين خود در ماھيت امر بد ترين 

  . است به مجيد و بھمن وساير رھبران جنبش انقلابی کشور و مردم دلير وآزاديخواه افغانستان توھينی  
در بدايت امر توھين اصلی به شھدای  کشورھمين است ، نه توھينی که دشمنان آنان به اين       

 انجنير به گفته ی يک تن از اين شخصيت ھای انقلابی  کشور زنده ياد[  کشور روا می دارند مبارزان
دشمن ھيچگاه بر سرما تاج و طره نمی  : " -لطيف محمودی که در زندان استعمار روس حماسه آفريد 

البته اين بدان مفھوم نبايد تلقی گردد که ما در  . ]  "زند ؛ بلکه در زدن سرما سعی و تلاش می ورزد
 يا پنھان در خدمت تجاوز برابر توھين و دشنام دشمنان  طبقاتی و ملی و آنانی که به طور آشکار و

قرار گرفته اند ، کدام واکنشی در خور توجه نشان ندھيم ؛ بلکه آن جوابی منطقی و انقلابی لازمه را 
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به اين اشاعه کنندگان و مروجين حقير نظرات  دشمن  طبقاتی و ملی  و شبکه ھای استخباراتی کشور 
 دلير ، مبارزو کاوه تبارما به زرگران محيل ھای ھمجوار و کشور ھای امپرياليستی بدھيم که آھنگران

و متقلب ، ترسو و چاپلوس و ھزار زبان  خلقی و پرچمی و خادی ، با زدن يک ضربه کاری، در 
آنان در زير گيوتين خون آلود دشمن سفاک ، فقط نه گفتند و راه سازش مطرح شده از . زندان دادند 

 نفرت و خشم و کين انقلابی  رد کردند و مرگ پر جانب  وطن فروشان و باداران روسی آنانرا با
  .  برگزيدندراافتخار

که بخاطر ترميم  "  روشنی"و حال بر گرديم با لای حرف پوچ ،لايعنی، بی پايه و بی مايه آقای 
 پيران خرف و فضله به گور نادرغدار، برادران و پسر وطن فروشش ظاھر شاه مکار و ۀدرفش سوخت
و وطن را دو باره و دو دسته . ه در آخر عمر نکبتبارش چراغ پدر را روشن کردظاھر شا[  بی اعتبار

انگليس ومتحد قدرتمندش امريکا ، تقديم کرد و مزد آخرين خيانت ملی اشرا به ،به بادار پدرش غدارش 
عنوان ملکيت بجا مانده اش در افغانستان با حرص و آز و اشتياق خاصی تصاحب کرده آنرا به نواسه 

بکار اندازند ؛ ھمچنان " توره بوره " انتقال داد، تا بخش ناچيز آنرا  بنام شرکت " مصطفی جان"اش 
به  وی توصيه نمود تا به خاطر حفظ حيات و ثروت اش، عضويت جبھه خون و خيانت  مجموع 
 ]آدمکشان اخوان و و طن فروشان خلقی و پرچمی و خادی  و شورای نظاری و دوستمی را نيز بپذيرد

و برای  در اھتزار درآوردن پرچم خون آلود رفقای وطن فروش  پرچمی اش  نالان و   رزمــدمی
فروش وطن و آزادی مردمش و باز خريد انقياد و تداوم " بازار آزاد"سرگردان به اين کوچه و آن 

ر و  فرزندان محبوب و نامو بهبه زمين و زمان  به وطن  و مردم و  وارديوانهاشغال کشورش دويده ، 
  . شھيدش و به رزمندگان  راه نجات کشور از جنگال آدمکشان امريکايی دو و دشنام ميدھد 

  
   : مي پردازيم "روشني" در مورد آقاي  اي در تاريكي مانده چند نكته بهحال

    
ًببينيم ، ظاھرا اين گپ ناجايز ، ناھنجار ، نابخردانه ؛ اما در واقع امر اين گپ خود غرضانه ، 

، از کدام چشمۀ ريم و خون و عناد و کين و عقده ھای چرکين ) درباری(ده ی حزبی ، طبقاتی ديکته ش
  .؛ تغذيه کرده است 

( در ميان طيف ھای مختلف مردم  : ً بگذار به يک اصل  مختصرا اشاره کنم و آن اينکه 
 احزاب ؛ يک ؛ در ميان گروه ھا ؛ در ميان سازمان ھا و در ميان) ھمچنان در ميان محافل شخصی 
جريان پيدا می کند ؛که ناشی از خط ) گفتاری و نوشتاری ومعاشرتی(روند معين و مشخص فرھنگی 

مشی سياسی اين محافل ، گروه ھا ، نھاد ھا ، سازمان ھا و احزاب بوده و از مناسبات  ميان افراد آن  
ًمثلا اعضای .  می گيرد محافل و آن گروه ھا و آن سازمانھا و آن احزاب ياد شده کم و بيش ريشه

بالايی يک سازمان، يک نوع اصطلاحات را ھميشه بکار می بندند، سطوح پائينی و صفوف شان  نيز 
ادا و اطوار و حرکات و سکنات . ه ی شان تبارز می دھند ھمان اصطلاحات را در مکالمه روز مر

طور مثال ، با اندکی تعمق و درنگ ، می . ًآنان کلا  با ھمديگر  شباھت ھايی را  آشکار می سازد 
شورباز و سر چوک و بالا ( شود اين تمايز طبقاتی را ملاحظه کرد که صحبت باشندگان جنوب  شھر 

با صحبت ھای شمال ) ِاول و کوچه سک بچه ھا و دروازه لاھوری چوک ريکاخانه و بارانه و چند
ھمانطوری که با اندک تعمق  می شود افراد و طيف . نشينان شھر  تمايزات آشکار را نشان ميدھد 

ھای مختلف در شھرھا ،  در دھات ، ھمچنان دھات دورتر از شھرھا و به مقياس بزرگتر، ولايات را 
افراد را در رابطه با سازمان ھا و ... و... رخورد ، صحبت ، آھنگ  وطرز ب. از ھم تفکيک نمود 

و براين مبنا . احزاب و باند ھای جھادی منصوبۀ شان را ھم می توان با کمی دقت و توجه درک کرد 
به گونۀ مثال پرچمی ھای يکنوع شيوه برخورد . می توان اظھار داشت که فرد از کدام سمت است 

در فرھنگ گزينش دو و دشنام و . ؛ و خلقی ھا طور ديگر...  دارند ، ودارند ،يک طرز صحبت
ً، آنان بعضا کلمات و جملات ھمسان و مشابه رابرمی گزينند و بکار "انقلاب ثور"فحاشی به دشمنان 

 ھای بازنگربچه " می بندند ؛ بگونه مثال در مورد مجيد قھرمان ھر دو جناح مزدور و وطن فروش و
 آنان ؛ يعنی  ھایچرا که پيشينه. می گويند " آدم ربا " و" آدمکش " ، " دزد" ی را، و "سياسی روس
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" ھمين جمله آقای . اکسا و کام به خصوص خاد  " مصونيت ملی " ھای ظاھرشاه و " ضبط احوالاتی"
در حالی که برادران  . را در مورد مجيد بر زبان جاری می ساختند و حال نيز می سازند " روشنی
البته منھای عوامل خادی در درون آنان ( وجلاد، رھزن و وطن فروش اينان ؛ يعنی اخوانی ھا جاھل 

" زنديق " و " ملحد " و " کافر" آنان با کلمات چون .می خوانند " کافر"و " ملحد"مجيد را ) 
" قاتل " و نه" دزد " از وی و از تمام منصوبين جنبش انقلابی کشور ياد ميکنند ، نه بنام " کمونيست"و

اھانت  مجيد را ) ٣ ("لمر  "  در نشريه ھم با ھمين شيوه آصف آھنگآقای  [". آدم ربا" و نه  بنام 
   ] کرد

با انديشه تاريکتر از قيرش که زن ستيزی لومپنانه ھم بخشی " روشنی"و حال می بينيم که آقای 
و اين و آن خويش و " مبارز" آقای و بالکه کسانی  مثل" خبر بيار "از آنرا می سازد ، زمانی  افتخار 

از نعمات مادی دربارو و. وابستۀ سطح يک پته پائينتر درباررا داشتقوم ظاھرشاه و اين و آن 
 که در ،وی در مکتب استقلال.  مستفيد می شد خاندان نادرغدار وجلادامتيازات پيدا و پنھان دولت 

بود ، درسش را در جوارنور چشمی ھای ميان مردم به مکتب شھزاده ھا و درباريان معروف شده 
نشست و . دربار ووابسته ھای دربار ودرباريان و بروکراتھای نزديک به دربار، به اتمام رساند 

ک  ھايش ، ميله و سيل وصفايش، در اين باغ َردَبرخاستش ، بازی و تفريحی اش ، مھمانی ھا و  گ
نورچشمی ھای ... ) دره اشرف و( کارگاه  واين گوشه ای چشمه وآن ش و مرتع ووراغ وآن مرغزار

غرض . ته به امپرياليزم  شکل گرفت سواب" اشرافی" بلی شخصيت اش در ھمين جو. دربار بود
 که معلوم نبود در درون -ھم گرديده وبعد از پايان تحصيل " ژول ورن  و ديدرو" تحصيل عازم کشور

 در وزارت مھم که شعبات کليدی آن ،مھم به چوکی ھای - ديگری وجود داشت آموزش چه ،پوستۀ آن
ھای مثل " ضبط احوالاتی " تحت نظر ... ) مثل بخش  مکالمات تيلفونی و تيلگرافی و پست پارسل و( 

  . خودش قرار داشت ، تکيه زد 
اوايل دھۀ چھل مصادف با سالھای است که افغان ھای روسی شده و روسھای زير پوشش 

خاندان نادر غدار می خزيدند و اين " ) ضبط احوالات( " تخباراتی تاجيک و ازبک به درون نھاد اس
کار و بار استخباراتی ھمين گلۀ  خزيده ؛ به يک نھاد استخباراتی روسی، دارای   با،نھاد شر و فساد

منفور نادر غدار از اين استحاله چيزی و بدون آنکه بازمانده ھای مغرور. دنام افغانی، استحاله کر
 پست ھای کليدی آنرا ،افرادی از خانواده دور و نزديک دربار ھم در اين نھاد افتخار. ند باشدرک کرده

 داکتر اسپنتا مثل  ؛اھدايی به دربار" غلام بچه " داشتند ؛ مثل سلطان محمود غازی که دو ، سه تن از 
 مدير يد احمدفرو .  توظيف کرد"جريان دموکراتيک نوين افغانستان"را در ( ... ) و يک تن ديگربنام 

 و معين يکی از وازت خانه ھای  نجيب اللهو عبدالحميد مبارز. عمومی کتابخانه ھای وزارت معارف 
به گفتۀ يکی از ھمرزمان محبوس شده يی ما، {" ضبط احوالاتی با صلاحيت " مدير جان محمد 

.  وظيفه گرفتسالھای بعد که قدرت حاکمه دست بدست گشت مدير صاحب در ميان  زندانيان پلچرخی
 شکيبايی و حوصلمندی و استقامت اشرافی  اشرا می شکست با ، کارو بار درشرايط زندان کهزمانی

زمانی بود که : " خنده ھای زھر آگين و آميخته با نفرت به برخی از زندانيان چپ انقلابی می گفت 
 حال ما برای اينھا کار برای ما جاسوسی ميکردند و) اشاره به پرچمی و خلقی داخل زندان ( اينھا 

منصوب به خاندان شاه که خيال " راستگوی"ًشرح حال اين مرد ظاھرا . (ھمه کاره آن بودند "  ميکنيم 
رفتن به نزد اعضای فاميل اش در ايتاليا را داشت ، بعد ھا اززبان قلم يک تن از رفقای زندان کشيده 

  ) ما خواھيد شنيد
ضبط "  عضو کهوتعداد ديگری از ھمين وابسته ھای درباردربار ظارھرشاه ) تباری(منصوبين 

پنجاه آمر خيبررستورانت  مقرر م بود که دردھۀ . يکی آن ر  [" مصونيت ملی "  بعد ھا -" احوالات 
وی که خودش را بی جھت به يک فاميل سرشناش محمد زائی منصوب می کرد از اختلاس و . شد

"  در جنب بودند ] بسيار مجللی در امريکا داردی فروشخورد و بورد آن رستورانت ھم اکنون طلا
؛ توسط حسن شرق و کارمل و ساير " )حزب خلق"نام قبلی "( جمعيت دموکراتيک خلق افغانستان 

زمانی . ھم يک تن از ھمين افراد  بود" روشنی"سازمان داده شدند ، آقای " ضبط احوالات " اعضای 
(  حتی افراد مخفی خود را در دور بر ظاھر شاه ھم قرار دادند که کودتای  ثور پياده شد ، روسھا  ؛

ھمانطوری که در دورۀ چھل سال سلطنت اش وی را در درون ارگ ھم تحت نظر داشتند ، از جمله 
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ًتحت نظر يک تن از اقوام نزديکش بنام  غفور خان  که قبل از ياور شاه  شدن ،  ظاھرا دررشته 
ات در شوروی تحصيل کرده بود  و بعد از آمدن به کشور، يکراست به نظامی ؛ اما در رشته  استخبار

سمت ياور شاه مقررگرديد و يا يکی از منشی ھايش که پدر وی از سمرقندی ھای متوطن شده در 
وزير دربارکه خانم " بدخشی" تاجکستان شوروی و فرستاده شده به افغانستان بود و يا علی محمدخان 

را " حزب دموکراتيک خلق" شماری از ھمين بخش مخفی جنب و جوار ،روسھا.... ). روسی داشت
به خارج از کشور، " گريخته از گير خلقی و پرچمی " زير نام فراری و مھاجر و به اصطلاح

خلقی و پرچمی وبادار روسی آنھا در جبھات " دشمن"ًمخصوصا  کشور پاکستان فرستاد، تا در  قالب 
يک .  اطلاعاتی آنانرا تحت کنترول داشته باشند -فعاليت ھای سياسی فرھنگی دشمنانش نيزنفوذ کرده 

تن از اينان آن وزيرک ايرانی پرست می باشد که ھم اکنون در کشور  ھند به سمت سفير لميده و از 
ايران ھم بی شرمانه گام بر ميدارد ؛ در حالی که " واواک"خون مردم افغانستان تغذيه کرده؛ در خدمت 

که زمانی بعد از کار و پيکار .  ک.  فردی ديگر آقای   ع.  اش بدست روسھا می باشد زنجير قلاده
قرار گرفته به ) کارمل( مخفيانه در جنب و جوار حزب خلق مورد لطف و مرھمت  رھبر آن حزب 

فرستاده شده و ھم اکنون به خاطر نزديکی با سازمان ... به کشور " دافغانستان بانک " سمت نماينده 
) تغيير درونی ( تجاوز را تقديس نموده  دل اخوان را نيز بدست آورده آزادی زنان کشوررا به "  اسي"

ھم طبق ھمين سناريو در ھمين نقش، کشور را ترک داده  در " روشنی"آقای . جامعه محول می کند 
 از  شريفملک [در اصل سياسی و استخباراتی برای روسھا نمود " جھادی"تنظيم شاه آغاز به فعاليت 

طيف " ( سه تنظيم "افراد شبکه استخباراتی کشتمند که عضو پارلمان داود خان نيز بود ، منحيث  آمر
" را در داخل " ھيئت عزاداران حسينی " درھندوستان به فرمايش اطلاعات ايران  نھاد ) شاه پرستان 

آمد و شد " سه تنظيم" اسی ساخت تا عوامل اطلاعت ايران زير ھمين عنوان در محافل سي"  سه تنظيم 
...  بگيرند وتبرای واواک  خود افرادی را در خدم" سه تنظيم " بتوانند و از بين  اعضا و ھواداران 

در  در قالب تسليمی به دولت دست نشانده ، داخل  افغانستان شده -١٣٦٤ در سال -ًبعدا اين خادی . 
 و تا آخرين روز ھای ويا زمين وطن را بوسيدميدان ھوائی کابل خاک را بر سر و رويش باد کرده گ

زندگی اش که مصادف به سالھای تجاوز و لشکر کشی امپرياليزم امريکا به افغانستان بود ، تجاوز 
سه تنظيم قرار گرفت که " فرد  بعدی که در رأس . امريکا به کشورش را نيز ، مورد تائيد قرار داد 

 معروف "گيريزجِ"قمار باز و " حاجی غوث الدين"ام  بن(از روابط مخفی شخص ببرک کارمل بود 
وی نيز در نقش تسليمی به کابل آمده در تلويزيون کابل به نفع دولت پوشالی مصاحبه ) شھرنو کابل

از  نادر غدار و خانواده اش و ساير درباريان "  روشنی" دفاع  سرسختانه . ]سه تنظيم را کوبيد" کرده 
 برايش بار آورده و آن اينکه  پوشش  شاه پرستی و سلطنت - برھه زمان تا ھمين -، اين مفيدت را 

ازجناح کارمل ؛ " حزب دموکراتيک خلق "پسندی،  وی را ازکار و بارش در جھت  سازمان  مخفی 
در مورد خطای عامدانه اولی اش ( او در اين اواخر مرتکب دو خطا گرديد .  ًکاملا مصون نگھداشته
و ؛اما خطای دومی وی  در رابطه با ) با ديگر کار و بارش، باشد به سر جايش(م  ًفعلا تماس نمی گير

واکنش بسيار با ارزش و آگاه گرانه "  جرمن -اداره سايت افغان " توھين و بھتان  به مجيد قھرمان بنام 
 که موجب( اين حرکت بر ضد فرزند انقلابی و تسليم ناپذير مردم  . آقای موسوی را در پی داشت 

بر « برای من وتمام رزمندگان وروندگان راستين  خط حرکی  وی که ھمانا ) افشای خودش گرديده 
می باشد؛ غير قابل تحمل و غير قابل بخشش می باشد ؛ مگر اينکه » ضد تجاوز می بايد به پا خاست 

ستخباراتی  در نھاد ھای ای خودش و ساير رفقای مخفی مانده اشراکار و بار اطلاعات" روشنی" آقای 
ھم در داخل و ھم در  - ودر زمان حاکميت حزب منفور ببرک کارمل خاندان نادر غدارو اجنت انگليس

  پنھانی وزد و بند ھای ،بارنی ھای در وراز ھای پشت پرده و ناگفت. به نقد بکشدً رسما-خارج از کشور
وبسا مسايل مھم وپنھان ، ی ذيدخل در مسايل افغانستان برخی از کشور ھا زمامدارانظاھرشاه با

اين با تأسف که اين امر نيک بھيچوجه ميسر بوده نمی تواند ؛ زيرا که . نگھداشته شده را برملا نمايد 
در يک صف مجموع خلق ھای افغانستان .  تضاديست طبقاتی و آشتی در قاموس آن جای ندارد-تضاد 

ی و خادی که  ھمين حالا بر طبق  و در صف مقابل تمام جنايتکاران و وطن فروشان  پرچمی، خلق
 پشت چکمه ھای  سربازان امريکايی و شرکا را که آلوده به خون مردم بی گناه و بی FSBدستور 

   . بر چکمه ھای  خونين روسھا کشيده می شد سال ھای  پيش که، می ليسندیدفاع ما می باشد، با زبان
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 و خشم گردانندگان اصلی سايت افغان   به صراحت می توان ابراز داشت  که اين توھين ، نفرت
 جرمن را نسبت به شماری از چپ انقلابی که بخشی از گردانندگان آنرا در جھت افشای سياست -

در ماھيت امر توھين و دشنام به . داده؛ می رساند راشغال کشوروکشتارمردم توسط  اشغالگران  قرا
 و قلاده به گردنان شان در گام نخست بر ضد چپ مجيد، اعلام نيمه رسمی تقابل ارتجاع و امپرياليزم 

 جرمن رقم زده -انقلابی کشور و ساير نيرو ھای ملی دموکراتيک  می باشد که از طريق سايت افغان 
  .شد 

امپرياليزم تحمل نخواھد کرد که آگاھان و قلم به دستان چپ انقلابی و دموکراتھای وطن پرست، 
قرار  داده ماھيت و ) آنھم از تربيونی که زير نظرش می باشد ( مردم اسير شان را در روشنی واقعی 

 با مجری شجاع -علل تجاوز به  افغانستان را با نوشته ھای تحليلی و مصاحبه ھای  روشنگرانه شان 
که اين خود شاخص ديگريست از موضع گيری ھا و .  با صراحت و شفافيت بيان نمايند - و ھوشمند آن

 پشت پرده اش در انحراف  اذھان عوام الناس و قلم بدستان رفقایو " نیروش"عملکرد ھای آقای 
مبارز و دليرشان از مبارزه عليه تجاوز امپرياليزم جنايت کارامريکا به افغانستان ، طور اخص و 
مبارزه بر ضد جنايات شوروی در افغانستان به طور اعم ؛ و سمت و سو دادن  آنان به مبارز بر ضد  

 در شرايط تسخير کشور ھيچ دردی  را دوا نمی کند و ترويج فساد در شکل ساز و تار نکات فرعی که
که باب طبع و سليقه )  يعنی ھرزگی ليبرالی ( و رقص وقرص و پايکوبی  و نغمه ھای شب ھنگام 

و و ھمپالکی ھای وابسته به  خاندان  نادر غدار و عامل امپرياليزم کھنه پيخ انگليس " روشنی " آقای 
شمار از آنان شانرا درکشور ھای غربی پرانچه ساخته و ) نسل نو ( رچمی ھايی که  نور چشمی ھاپ

 اين جوانان و  نو جوانان را در بخش ھا  ونھاد و شمار ديگرھا در خدمت اطلاعات آن کشوررا 
  .قرار داده اند ؛ می باشد  ...موسيقی ، سپورتی و ھنر سينما و( فرھنگی 

  ،ضو جنبش چپ انقلابی کشور که در تقابل با دشمنان آزادی کشور قرار ميگيرنددفاع از ھر ع     
 دلير و انوطنھمو انقلابی فرد فرد منصوب به اين جنبش و ساير ، وجدانی از جمله وظايف مبرم

   .»  ما می باشدشريف
     اده كــريم زهمايون.  از شما خوانندگان گرانقدر تشکر که به نگاشته دوستم  توجه کرديد 

  
  
  
  

معين وزارت پلان  عبدالحی عزيز بود ؛ اما  که) داود خان( صدارت منجی داخلی کارمل در دورهء -)١(
آنوزارت تحت اداره مستقيم  شخص صدراعظم قرار داشت، و فضای آرام و مصئون آن ، جای مناسبی برای 

 با فرھنگ ،  )١٣٤٣/١٣٤٤ميکرد درسالھايی که وی در وزارت پلان کار (  ديد و واديد ھای سياسی کارمل
 در دولت پوشالی نجيب جلاد که [، حميد الله مبارز ] .K.G.B  مستقيماين پرچمی مخفی و اجنت [ خالقيار 

گر نھاد ھا دولتی ي و برخی از تحصيل کرده ھای آنوزارت و د]بسمت معين وزارت تعليم و تربيه گمارده شد 
 ماه ٩ و ١٣٤٢ ،  ١٣٤١ ، ١٣٤٠ که در سالھای[وار ھسته اش  کارمل اين اشخاص را در قرب و ج. بود 

حزب "  ببعد ، به ١٣٤٣جدی سال ١١و از تاريخ "  جمعيت دموکراتيک خلق"  زير نام ١٣٤٣اول سال 
  دور از حزب و  کشانده بعد ازجلب و جذب آنانرا بگفته تره کی]تسميه گرديد " دموکراتيک خلق افغانستان

  . " ميکرددر زير قولش پنھان"
بخشی از وظايف اين عناصرمخفی نگھداشته شده چنين بود که ساير تحصيل کرده ھا و روشنفکرانی را 
که خواھان دگرگونی وضع سياسی کشور بودند ، بنحوی که خودشان منحيث عضو مخفی حزب افشا  نگردند ، 

  .کارمل سمت و سو ميدادند سياسی بجانب ھسته 
وبدنبالش تجاوزآشکار " مرحله تکاملی" و متعاقب آن ١٣٧٥ ثور ٧نگين  با به ثمر رسيدن کودتای ن

) صديق فرھنگمثل خالقيارو(   کار شماری از اين عناصر مخفی تداومارتش  سوسيال امپرياليزم  شوروی ، 
 به يکبارگی به کجاوه صدارت ، مشاورت ، وزارت و سفارت روسی شان،به پايان رسيد و طبق فرمان بادار

بچنگ برای  سوسيال امپرياليزم روس  ، پرش نمودند ،  تا مزد يک عمر پايدوی  خود را "ی انقلابی شورا" و
  .آرند 
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  پرش صديق فرھنگ بکرسی مشاورت صدارت ، آنھم در اوضاع و حالاتی که پياده و باغبان صدارت
 شدنش به امريکا ھمانند پناھنده.  قرار داشتند ، مزد پايدوی ھای طولانی وی بودKGBدر رابطه مستقيم با  

  . نيز به دستور مرجع ارتباطی اش شکل گرفت "افغانستان در پنج قرن اخير " نگارش تاريخش
  
بود، در رابطه با  "  حزب دموکراتيک خلق"  که خود عضو کميته مرکزی ودان فقير محمد  -)٢(

دانشمند « : ن می نويسد چني" دشنه ھای سرخ" اثرش بنام  ٦٧نزديکی سيستانی با کارمل،  در صفحه 
افغانی کانديدای اکادمسين محمد اعظم سيستانی که خود در زمان  رياست شورای انقلابی ببرک  
کارمل، عضو ھيئت رئيسۀ شورای انقلابی جمھوری افغانستان بود و در اين موقع از جمله ھمکاران 

» ... : "و به کابل، مينويسدنزديک او در شورای انقلابی محسوب ميشد در مورد بازگشت او از مسک
  ).دشنه ھای سرخ   " ٦٧صفحه( 

 در نشريه ، يک تن از ھواداران وی که خود مسئوليت انتشار دو يا سه نشريه رادر امريکا داشته    
  فوتوی وی را چاپ نموده و تبصره  زير را در بالا 2004 می ٤ مورخ ٧٥شماره " وانـــيــک" اش 

  :  است  و پائين عکسش درج نموده
، يک عالم و پژوھشگر افغان  مقيم سويدن که در پھنۀ فرھنگ سياسی و  جناب اعظم سيستانی «      

 بسيار استادانه را"  زن افغان در تاريخ سيمای" اثر . اجتماعی افغانستان جايگاه بلند خود را دارند 
 ١٣٤ گرد آورده که نستانی در ايجناب سي.  مايه مباھات ملت افغان است . تصوير و ارايه داشته  اند 

صفحه را احتوا می کند ده ھا زن روشن ضمير و روشن بين  و روشنفکر افغان را معرفی و بمناسبت 
سين سيستانی اين اثر برجسته يکانديداکادم.  از آنان تجليل بعمل آورده اند ) مارچ٨( روز جھانی زن 

 زنان و شير دختران افغان  از ملال ميوندی تا ملال را که مايه اشرا  از کارنامه ھا و نام نامی  شير
 ملالی جويا اھدا کرده است که با شھامتش طلسم –جويا ميگيرد و به جوانترين چھره مبارزان زن 

  . خيالی جنايتکاران تاريخ را سرنگون ساخت  وکاخھای ديو صفتان تنظيمی را درھم شکست افسون
 جناب سيستانی اجازه ميخواھيم سلسله مبارز ملی و دموکرات و    ضمن تبريک و تھنيت  به دانشمند 

معرفی شير زنان و خدمام طبقات محروم جامعه  ، ستمديده افغان ھا را در بخش مربوط به زنان 
  .» ) دارها ( . شر سازيم تالناس به تدريج من کشور در اين نشريه کوچک عوام

  را که سيستانی ،در امريکا " ماھنامه مردم" و  " کيوان" تا کنون معلوم نشده  که ناشر محترم     
يک تن از مسئولين اعدام ھا و کشتار ھای دسته جمعی  دھھا ھزار مبارز آزاديخواه  افغانستان در 

( و نزديکترين فرد " حزب دموکراتيک خلق " زندان ھا و يکی از مسئولين رديف اول تمام جنايات 
  لقب داده "مبارز ملی و دموکرات" رمل بود ، چطور به يکبارگی کابه ببرک ) بعد از محمود بريالی 

  !است؟
اعظم  که -  KGB " شورای انقلابی" ، آیا از طریق ملی و دموکراتشخصیت   والای    رسیدن به مقام

این پروسه خون و خیانت و ننگ را پشت سر گذاشته و از هزار دریای خون مردم با افتخارعبور  سیستانی
 جنگ مقاومت ضد تجاوز روسی در بھهازطریق کوره راه های مبارزه مستدام ج یسر می گردد و یام  ؛نموده

 ، در عقب و حضور فعال در میان مردماشکال مبارزه مسلحانه و مبارزه فرهنگی وحزبی وسازمانی و فردی 
    ؟مردم و در پیشاپیش مردم 

  .  را روشن سازندش اين بخش روزی محبت نموده علت ناشر محترم اميد است    
  

اعظم به خاطرستایش مزورانه و کذایی که " انقلابی "  به اصطلاحشماری از چپی های تعجب این است که
،  و اهدای کتابش به نام ویاز ملال جویا) در درسگاه کی جی بیجنایت کارتحصیل یافته این (سیستانی 

 این ازقربان کردند و ار درجه یک کارمل این دستیدر پایآگاهانه  یک اصل مھم مبارزه انقلابی را ،
  ؟؟!!  را تبرئه  نمودند ویه به تمجید و تحسین و تکریم پرداختجنایتکار

  



 
 
 
   

 

»" جرمــن - پورتـال افغــان " درنگـی گـذرا بر« باز نگری بر نگاشـته   
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"  سال ٢٤در شماره  ) افتخار وکالت در شورای ظاھر شاه را داشت( آقای محمد آصف آھنگ  –) ٣(
("  آغاز ياھو تحت عنوان با) ١٩(، مطالبی در صفحه 2000 مطابق اکتوبر 1380 دوم ميزان "لــمــر

مطالب نوشته و درستون  دوم ، ") آيا  استبداد و سلطۀ بيگانه  متناقض آزادی و استقلال نيست ؟ 
  : اسطور مقاومت افغانستان به دست نشر سپرده پرگراف سوم مطلب ذيل را در مورد مجيد 

فت و پس از تنفيذ قانون  سردارمحمد داود از اين فيصله لويه جرگه ، سخت از شاه عقده گر«    
  کبيرچنانچه جنرال  محمد نظير. اساسی بر ضد شاه و حکومات مربوطه دست به تبليغات وسيع زد

چنين می نويسد که ، داود خان  ضبط احوالات  محمد داود،سابق سراج  از قول محمد رسول رئيس 
 و سيد ظاھرشاه، کانیـید کلـجم، ببرک کارملگفت ، مبلغ پنج مليون افغانی نقد برايت ميدھم تا به 

غيره بدھی که در داخل شورای ملی و ھمچنان در خارج از آن  بر ضد شاه و دموکراسی تحريک 
معینی این جمله رذیلانه چه بوده می [  امرش را قبول و اجرا نمودم لیمن پولش را نگرفتم و. نمايند 

بود که بدون پول " ضبط احوالات"  عضو ر شاهوسید ظاه کارمل هم مثل مجــید کلکانی« تواند جز اینکه  
چاپ تورنتو " لــمــر"  نشريه 1380 قوس 26نقل از شماره  ( ».]»   شانرا  انجام دادند ۀ محولۀوظیف

  .) از نوشته قاضی مير ناصرالدين زيوری که در دفاع ازشخصيت سيد ظاھر شاه صورت گرفت 
 


